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این منتقدین کھ علل شکست را در بوروکراتیزه شدن انقلاب یا روانیات  نظر. پرداختند
کند چیزی  یا تصفیھ ھای حزبی جستجو می) یعنی خلق و خوی و خشونتش(استالین 

 متکی بر َصولاکند، و ا جز یک توضیح سطحی نیست، معلول را با علت اشتباه می
 مائو این .طبقاتی در دوران سوسیالیسم نیستتئوری مارکسیستی در مورد مبارزهء 

 را بھ شکست سوسیالیسم در شورویتحلیلھا را کنار انداخت و درک تئوریک و فلسفی 
در . سطحی رساند کھ ھم مارکسیستھا و ھم ضدمارکسیستھا ناچار بھ موضعگیری شدند

چیز درک دترمینیستی را کھ در دوران رھبری  یش از ھرطی این مبارزات، مائو ب
ال کشید و درک ؤاستالین بر جنبش کمونیستی دنیا و مارکسیسم غلبھ داشت زیر س

 خبر از ١٩٦٤ھنگامیکھ مطبوعات چین درسال . دیالکتیکی را در مقابلھ با آن ارائھ داد
از مبارزهء طبقاتی دادند،  در واقع دور جدیدی » مبارزهء عظیمی در عرصھء فلسفھ«

مبارزه برای ادامھء انقلاب سوسیالیستی بھ مبارزه بر سر دیالکتیک . شد شروع می
خط مائو تمام فلسفھ و پراتیک مارکسیستی آن زمان را بھ نقد کشید و . کشیده شد

از . »تبدیل دو بھ یک«است نھ » تبدیل یک بھ دو«استدلال کرد کھ جوھر دیالکتیک 
تضاد و مبارزهء  ء سوسیالیستی جامعھ ای طبقاتی است، مملو ازاین دیدگاه، جامعھ

طبقاتی بین راه سوسیالیسم و راه سرمایھ داری است، و امکان رجعت و رشد سرمایھ 
نظر دوم .  داری وجود دارد و راه حل این تضاد ھا ادامھء دیکتاتوری پرولتاریا است

 مبارزهء طبقاتی، تلفیق ، حذف)سرمایھ داری و سوسیالیسم(ترکیب دو سوی تضاد 
پرولتاریا و بورژوازی، و ترکیب مارکسیسم و رویزیونیسم، و ھمگونی سرمایھ داری 

َ بود یعنی آنچھ کھ بعدا» راست«این خط فلسفی جریان . کرد و سوسیالیسم را توجیھ می
این مبارزهء فلسفی . نامیده شدند» رھروان سرمایھ داری«

:  ب فرھنگی کشیده شددر عرض کمتر از یکسال بھ انقلا
کارگران، دھقانان، دانشجویان، گاردھای سرخ و دیگر 

ی کھ خواھان جھش در ساختمان سوسیالیسم یکمونیستھا
بودند حزب کمونیست و دولت و سایر پایگاھھای 

راه «دو پروژهء . بورژوازی را مورد حملھ قراردادند
بایستی از ھم جدا  می» راه سرمایھ داری«و» سوسیالیسم

ھیچ سنتزی و ھیچ . بشوند، ھم در عمل و ھم در تئوری
  .ھمگونی بین این دو میسر نبود

برای » انقلاب فرھنگی«اگر جھش تئوریک و فلسفی 
 خیره کننده ١٩٦٠روشنفکران انقلابی و کمونیست سالھای 

بود، تصویر صدھا ھزار دانشجو و جوان و گارد سرخ کھ 
 حزب و دولت، را اتوریتھء عالیترین مقام رھبری، یعنی

 اگر در .د بھ ھمان اندازه الھام بخش بودسرنگون کردن
خیابانھای شانگھای   دانشگاھا و اماکن دولتی و١٩٦٦سال 

و پکن بھ تصرف دانشجویان و کارگران درآمدند، دو سال 
در دست بعد دانشگاھھا، خیابانھا و کارخانھ ھا در فرانسھ 

در » ب فرھنگیانقلا« اگر .دانشجویان و کارگران بود



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ١٨
 

دانشجویان : لوساک - در خیابان گی١٩٦٣ مھ ١٠
برای ساختن باریکاد با تشکیل صفھای بلند سنگھای 

  .  سنگفرش خیابان را دست بدست منتقل می کنند
 

یکی از باریکادھای مابین خیابانھای : ١٩٦٨دھم مھ 
   لوساک و سن ژاک-گی

خاطرهء جمعی با روزنامھء دیواری، 
اعلامیھ، پوستر، پرتره و پلاکارد و 
دیوارنگاری نقش بستھ است، شورش 

 نیز در اعلامیھ و پوستر و ٦٨مھ 
 دیوارنگاری و پرتره و پلاکارد و

اگر . مشتھای گره خورده  شکوفا شد
مبارزه بین خط » انقلاب فرھنگی«

ون حزب را ی دریپرولتری و بورژوا
بھ عرصھء جامعھ کشاند، دانشجویان 
و جوانان فرانسھ مبارزه بین سرمایھ 
داری و سوسیالیسم را بھ خارج از 
دانشگاھھا و بھ کارخانھ ھا و خیابانھا 
بردند و برای مقابلھ با خشونت 
سازمان یافتھء دولت بھ سنگربندی در 

دانشجویان . خیابانھا پرداختند
نده بودند و درحالیکھ ناظر بھ آی

این آینده را در چین انقلابی  تصویر
 بندی درکردند، با سنگر مشاھده می

کردن  پا خیابانھای پاریس بھ بر
 .وبارهء کمون پاریس می اندیشیدندد

ماوی گالان، یکی از شرکت کنندگان 
در شورش مھ، نوشتھ است کھ در 
ماھھای مھ و ژوئن قفسھء 
کتابفروشیھای پاریس از کتابھای 
مربوط بھ کمون خالی شده بود زیرا 

این نقطھ  ھمھ جویای آگاھی بیشتر از
 جای شگفتی .عطف مھم تاریخ بودند

نقلاب ا«نیست کھ در دوران 
 »کمون پاریس«چین، » فرھنگی

سرمشقی بود برای انقلابی تر کردن 
انقلاب سوسیالیسستی، و در شورش 

الھام » انقلاب فرھنگی«مھ فرانسھ، 
نسل جدید انقلابیون بخش و سرمشق 

بھ این ترتیب تعجب آور نیست .  شد
 کھ بورژوازی و مرتجعین در سراسر دنیا با خشم و خشونت بھ انقلاب فرھنگی می

ھمچنین تعجب آور نیست کھ پھلوان جدید محافظھ کاران، سارکوزی رئیس  .تازند
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ین انتخابات لھء اأمس« اعلام کرد کھ ٢٠٠٧انتخابیش در  جمھوری فرانسھ، در کارزار
  .» باید ادامھ یابد یا برای ھمیشھ سر بھ نیست بشود٦٨اینست کھ آیا میراث 

را ناشی از » انقلاب فرھنگی« بھ ٧٠ و ٦٠کسانی کھ علاقھء دانشجویان سالھای 
دانند، بھ  می» جو ھیجان زدگی«آنھا از وقایع  چین و » بی اطلاعی«و » نادانی«

کنند بلکھ  ن را از تاریخ این مبارزه برملا مینظر من نھ تنھا بی اطلاعی خودشا
  .گذارند تعھدات سیاسی و ایدئولوژیک خودشان را بھ نمایش می

فراوان بود بویژه در » انقلاب فرھنگی« باید بگویم کھ اطلاعات در بارهء َاولا
بسیاری از جوانان و .  ی از قبیل ھندوستانیکشورھای سرمایھ داری غرب و کشورھا

 کمونیست و غیرکمونیست  از اروپا و آمریکای شمالی بھ چین مسافرت میروشنفکران 
کردند و جلسات سخنرانی  برگذار  کردند، و سفرنامھ ھا و مطالعات متعددی منتشر می

این، نشریات ادواری، کتاب، جزوه، فیلم، صفحھء گرامافون، و  علاوه بر. کردند می
در ھر کشوری سازمانھای دوستی .  ودپوستر از چین و ویتنام بھ راحتی در دسترس ب

کردند کھ ھمھء اینھا علنی بودند و نشریھ داشتند وسفر  با جمھوری خلق چین فعالیت می
پکن «شد مجلھء  در اروپا و آمریکای شمالی بھ آسانی می. دادند بھ چین را سازمان می

 سرویس .شدند آبونھ شد و سایر نشریات را کھ بھ چند زبان غربی منتشرمی» ریویو
داد کھ  خارجی رادیو پکن برنامھء وسیعی بھ زبانھای مختلف از جملھ فارسی ارائھ می

علاوه بر . شد از اخبار گرفتھ تا تحلیل وقایع سیاسی و قرائت آثار مائو را شامل می
اینھا، بنگاھھای انتشاراتی خصوصی و دولتی در اروپا و آمریکا چندین نشریھء ادواری 

کردند و  لات مجلھ ھای تئوریک و روزنامھ ھای چین منتشر میمخصوص ترجمھء مقا
  .بیشتر کتابخانھ ھای دانشگاھی این نشریات را آبونھ بودند

 می) فعالین و روشنفکران نسل قبل(، آنچھ ھم در بین جوانان و ھم بزرگسالان َثانیا
نقلاب  اچھ ھیجان برای، اگر»جو ھیجان زدگی«بی بود نھ شد بھ وضوح دید شور انقلا

اندیشیدند، ھم  ی بشریت میی برای آنانی کھ بھ رھا.ھم ضروری است و ھم زیبا
بگذار . ی شور انقلابی بھ راه انداختیدنیا» انقلاب فرھنگی« و ھم ١٩٦٤انشعاب 

) ١٩٦٤-١٩١٥(مثالی بزنم آنھم بھ نقل از مطالعھ ای کھ پارسال در بارهء کلودیا جونز 
 کلودیا زن کمونیست ١).، نوشتھء کارول دیویس»سمت چپ کارل مارکس«(منتشر شد 

جنبش  متولد ترینیداد بود کھ در دوران کودکی بھ آمریکا مھاجرت کرد، و بعد ھا در
کمونیستی فعال شد و بعد از چند بار زندانی شدن و پیگرد مداوم از آمریکا تبعید شد و 

او از جملھ . ت بھ انگلستان رفت و در آنجا بھ حزب کمونیست پیوس١٩٥٥در سال 
ی زنان و بویژه یمردسالاری بود و مبارزه برای رھاگویاترین مبارزین علیھ نظام 

 ١٩٦٢کلودیا در سال .  درون حزب کمونیست آمریکا کشیدیھا را بھیآمریکا-ییآفریقا
بدعوت یکی از سازمانھای زنان شوروی از این کشور بازدید کرد و دو سال بعد، پس 

تی از آمریکای أدر جنبش کمونیستی، عازم چین شد و، ھمراه ھیاز علنی شدن انشعاب 
کلودیا با وجود اینکھ از دست آوردھای زنان شوروی ابراز . لاتین، مائو را ملاقات کرد

اما دیدارش از چین افق . خوشحالی کرده بود، از وضع شوروی خیلی ذوق زده نشد
                                                           

١ Carol B. Davies, Left of Karl Marx. Durham, NC: Duke University Press, 2007. 
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ینان، گھوارهء «عنوان داد و باشوروشوق در شعری تحت  نوینی در برابرش قرار
بھ ارمغان آورده » فکر درخشانی برای آیندهء بشریت«نوشت کھ مردم چین » انقلاب

کلودیا در کوران مبارزه علیھ سرمایھ داری آمریکا در ھارلم نیویورک گداختھ .  اند
او افقی را کھ مائو ترسیم کرده بود . شده بود و درعرصھء فکری نیز بسیار فعال بود

سالھای . ش یافت اگرچھ آنقدر نزیست کھ غلیان انقلاب فرھنگی را ببیندی بخیرھا
 برای کسانی کھ نمی توانستند َشور انقلابی بود مخصوصا  دوران انفجار١٩٦٠

  .شوروی و اروپای شرقی را دنیای ایده آلشان را بھ حساب بیاورند
 درست بھ حساب می آورند» فاجعھء بشری«را نوعی » انقلاب فرھنگی«آنھا کھ 

گویند اما از آنجا کھ بشریت بھ طبقات متخاصم و بھ سیاست ھا و ایدئولوژیھای  می
 .رای ھمھ معنی واحدی داشتھ باشدتواند ب متضاد تقسیم شده است، ھیچ انقلابی نمی

بھ درستی فاجعھ ای بود برای بورژوازی چین، بویژه بورژوازی » انقلاب فرھنگی«
درست بھ ھمین دلیل بود کھ با توسل بھ . نداختھ بودنوین کھ در حزب و دولت لنگر ا

در طی . را با خشونت سرکوب کردند» انقلاب فرھنگی«ارتش کودتا کردند و رھبران 
 نوشتھ و خاطره منتشر گذرد ھزاران  سی و دو سالی کھ از کودتای بورژوازی می

بھ . کنند معرفی می"  فاجعھء بشری"را یک » انقلاب فرھنگی«کرده اند کھ در آن 
رفت گ نظر من اگر این انقلاب این چنین مورد حملھء بورژوازی چین قرار نمی

برای بورژوازی » انقلاب فرھنگی« در ھمان حال .شایستھء نام انقلاب نمی بود
رفت زیرا  می شان فاجعھ ای بشمار»کمونیست«شوروی و اروپای شرقی و احزاب 

ھمچنین .  افق انقلاب علیھ آنھا را گشودنقاب سوسیالیسم را از چھرهء آنھا برداشت و
دند برای بعضی جریاناتی کھ خود را بخشی از جنبش کمونیستی بھ حساب می آور

رود کھ  تسکیست ھا انتظار میو برای مثال، از تر.فاجعھ بود»  انقلاب فرھنگی«
در جزوه ای » اسپارتاکوس یوث لیگ«شوروی را سوسیالیست بھ حساب نیاورند اما 

چرا اتحاد جماھیر شوروی سرمایھ داری : تروتسکیسم در برابر مائوئیسم«وان تحت عن
را تخطئھ کرد و از بورژوازی بھ قدرت » انقلاب فرھنگی «١٩٧٧در سال » نیست؟

» انقلاب فرھنگی«بورژوازی غرب نیز از ھمان آغاز.  رسیده در شوروی دفاع کرد
در سی سال : ا سازمان داده استآنرا فاجعھ بھ حساب آورد و حملھء وسیعی علیھ آنر

 تحقیق آکادمیک، مواد درسی،  کنندگان در انقلاب، فیلم مستند،اخیر خاطرات شرکت
 نمایشگاه آثار ھنری، و مجموعھء اسناد بلاانقطاع انقلاب را بمثابھء فاجعھ معرفی می

  .کنند
شیوه مقابل این جبھھء وسیع بورژوازی کسانی ھستند کھ از انقلاب فرھنگی بھ  در

 موبو گائو، کھ خودش در برای مثال،. کنند ھای گوناگون و در سطوح مختلف دفاع می
کرد در کتابی کھ امسال در لندن منتشر شده و نیز  دوران انقلاب در روستا زندگی می

 انقلاب کند و بھ دفاع از مائو، بودن را رد می» فاجعھ«در سایر آثارش ادعای 
مائو و : جنگ بر سر گذشتھء چین«کتاب ( پردازد  فرھنگی و دست آوردھایشان می
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 بھ چین رفت و ١٩٤٦ی کھ در ی و یا ویلیام ھینتن، کشاورز آمریکا٢).»انقلاب فرھنگی
بھ انقلاب پیوست و در حدود سھ دھھ در چین بھ کشاورزی مشغول بود، کودتای 

. ستانقلاب مرده ا«: خواند و گفت» تراژدی« رھروان سرمایھ داری را یک ١٩٧٦
  ).١٩٩١، نوامبر ٦، شمارهء ٤٣مقالھ در مانتلی ریویو، سال (» زنده باد انقلاب

بھ قدرت رسیدن بورژوازی نو بھ معنی شکست انقلاب سوسیالیستی بود و ضربھء 
بزرگی بر جنبش کمونیستی و جنبشھای انقلابی دنیا وارد کرد و تا امروز ھم باعث 

 از دید دیالکتیکی، شکست پدیده ای قائم اما. درگمی در جبھھء انقلاب شده استسر
 انقلاب فرھنگی .دھد بالذات یا مستقل نیست و تنھا در تضاد با پیروزی معنی می

حرکتی موفق برای حل تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی در یک مرحلھ از ساختمان 
 رھبری انقلاب بارھا اعلام کرد کھ بورژوازی نو ھمچنان .یالیسم در چین بودسوس

کند و انقلاب را پایانی نیست و چنین ھم شد و مانند مار  برای کسب قدرت تلاش می
- ١٩٦٦بھ این ترتیب، شکست بورژوازی در سالھای . زخم خورده بھ حملھ پرداخت

 ١٩٧٦بود و بھ قدرت رسیدن مجددش در » انقلاب فرھنگی« نتیجھء پیروزی ١٩٧٧
 کار کمونیستھا .یان انقلاب نیستاما این شکست پارود،  شکست انقلاب بھ شمار می

و تئوریزه کردن دقیق » انقلاب فرھنگی«شکست - باید جمعبندی از دیالکتیک پیروزی
  .تر و پیچیده تر مبارزهء طبقاتی در دوران سوسیالیسم باشد

کنند و انقلاب فرھنگی را   را بھ اتھام نادانی محکوم می٦٨آنان کھ شورش مھ 
ند بیش از آنکھ دچاراشتباه شده باشند بھ بیان یک فاجعھء بشری بھ حساب می آور

  را با مفاھیمی مقایسھ کنید کھ فاجعھ مفھوم  . سیاسی و ایدئولوژیک می پردازندموضع
، فتنھ:  و دھقانھا بھ کار برده اندطبقات حاکم علیھ مبارزات برده ھادر طول تاریخ 

یاری مفاھیم وعبارات  و بسنافرمانی، سرکشی، غائلھ، عصیان، طغیان، فساد، بغی
 در مقابل این زبان و سیاست و ایدئولوژی طبقات حاکم، زبان و بیان و سیاستی  .مشابھ

در (را برای بار اول بمثابھء یک مفھوم مثبت بھ کار برد » انقلاب«قراردارد کھ واژهء 
شاعر رمانتیک انگلیس ).  در انقلاب بورژوازی فرانسھ علیھ دولت فئودالی١٧٨٩
چھ «:  در مدح انقلاب فرانسھ نوشت١٨٠٥در سال ) ١٨٥٠-١٧٧٠( وردزورث ویلیام

.   »)در آن ایام(سعادتی بود زیستن در آن سپیده دم، و اما بھشت آسا بود جوان بودن 
صد سال بعد از انقلاب بورژوازی فرانسھ، اوژن پوتیھ، بلافاصلھ بعد از آنکھ 

انترناسیونال را   قتل عام کرد، شعربورژوازی کموناردھای پاریس را با نھایت توحش
بخشد فتح و شادی، خدا، بر ما ن«: ندای پیروزی را سردادسرود و در تاریکی شکست 

تا ظلم از عالم . با دست خود گیریم آزادی، در پیکارھای بی امان. نھ شھ، نھ قھرمان
یرت، و یا کسانی مانند سلاووی ژیژک، کھ با ھمین روحیھ و بینش و بص»  ...بروبیم

بھ دفاع از ) ٢٠٠٨، چاپ »در دفاع از آرمانھای از دست رفتھ«(در کتاب جدیدش 
انقلابیگری ژاکوبین ھا، کمون پاریس، انقلاب اکتبر و انقلاب فرھنگی برخاستھ و 

در اینجا . دھد کھ باید دوباره انقلاب کرد حتی اگر باز ھم شکست بخورد ھشدار می

                                                           
٢ Mobo Gao, The Battle for China’s Past: Mao and the Cultural Revolution. London: 
Pluto Press, 2008. 
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 مقابل متافیزیک تسلیم بھ وضع موجود قرار میمبارزه در -شکست- دیالکتیک مبارزه
  . گیرد

  
  

x  در فرانسھ و در جنبش ٦٨بھ طور مشخص مائوئیستھا در جریانات می 
 - مارکسیست (اتحادیھ جوانان کمونیست «دانشجویی این کشور نقش مھمی در قالب 

از آلن گیسمار یکی از فعالین این جریان بھ .  ایفا نمودندUJC(ML)» )لنینیست
جمع بندی و .  نام برده می شود٦٨عنوان یکی از رھبران اصلی اعتراضات می 

 در فرانسھ بھ طور ٦٨ارزیابی شما از نقش، عملکرد و کارنامھ مائوئیستھا در می 
  کلی و این اتحادیھ و این فرد بھ طور خاص چیست؟

  
š  ئو در ، جریانات مخالف رویزیونیسم خروشچفی و طرفدار اندیشھء ما٦٨قبل از مھ

فرانسھ شکل گرفتھ بودند، در جنبش شرکت کردند، اما وزنھء سیاسی آنھا در ماھھا و 
  .سالھای بعد از مھ سنگین شد

باید در نظر داشت کھ انشعاب از اردوگاه شوروی و شکل گیری سیاسی و 
ر کشوری ویژگیھای خودش را ایدئولوژیک و تشکیلاتی جنبش نوین کمونیستی در ھ

ب کمونیست فرانسھ بعد از جنگ جھانی دوم، یکی از بزرگترین و  حزَمثلا. داشت
و در جنبش ھای  بود،) خارج از کشورھای سوسیالیستی(قویترین احزاب کمونیست دنیا 

. ی، زنان، و روشنفکری و تشکلات آنھا نفوذ و اعتبار فراوان داشتیکارگری، دانشجو
افتاده  جریانھای رادیکال جا تسکیسم نیزوعلاوه بر این، در فرانسھ آنارشیسم و تر

بایست درتقابل با این جریانات خط سیاسی و ایدئولوژیک و  مائوئیستھا می. بودند
تشکیلاتی خودشان را ترسیم می کردند و برنامھء مبارزاتی خود را بھ اجرا می 

ی و ھم در سازمانھای یقبل از ماه مھ، ھم در سازمانھای جوانان و دانشجو. گذاشتند
. بایست با این جریانات دست و پنجھ نرم می کردند ن جریانات مائوئیستی میبزرگسالا
جدا شدند کھ یکی از آنھا، » حزب کمونیست فرانسھ« دو گروه از ١٩٦٤در سال 

 بعد از مبارزه بر ١٩٦٧ درسال (MCF)»  جنبش کمونیستی فرانسھ«موسوم بھ 
- حزب کمونیست مارکسیست «سرتشکیل حزب یا ایجاد جبھھ ای از مائویستھا بھ ایجاد

در تشکلات جوانان و دانشجویان نیز .   دست زد(PCMLF)» لنینیست فرانسھ
سازمان دانشجویان « عده ای از ١٩٦٦در اوائل . تحولات زیادی صورت گرفت

اتحادیھء «بود انشعاب کردند و » حزب کمونیست فرانسھ«کھ متعلق بھ » کمونیست
  . را تشکیل دادندUJC(ML)» )ستلنینی-مارکسیست(جوانان کمونیست 

دفاع از ویتنام و کار در کارخانھ ھا و » اتحادیھ«بخش مھمی از برنامھء عملی 
، بزرگترین »ت.ژ.س«رھبران این سازمان معتقد بودند کھ . اتحادیھ ھای کارگری بود

کارگری کھ وابستھ بھ حزب کمونیست بود، عرصھء مھم مبارزه علیھ جریان  اتحادیھء
برای » لنینیست فرانسھ- حزب کمونیست مارکسیست«نیستی است در حالیکھ رویزیو

کارگری - جنبش مھ گرایشات اکونومیستی. اولویت قائل بودایجاد حزب پیشتاز
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  لوساک قبل از حملھء پلیس-شب باریکادھا در خیابان گی: ١٩٦٨دھم مھ 

 در آستانھء نبردی کھ. را رو کرد» )لنینیست-مارکسیست(نان کمونیست جوااتحادیھء «
 در آستانھء نبردی کھ . رو کردرا» )لنینیست-مارکسیست (اتحادیھء جوانان کمونیست«

، اتحادیھ با برپا کردن سنگر در محلھء ) مھ١٠(مشھور شد » شب سنگرھا«بھ 
مخالفت کرد و استدلال کرد کھ انقلاب کار کارگرھا ) کارتیھ لاتن(ی پاریس یدانشجو

است و ھر مبارزه ای بدون کارگران بی معنی است، و دانشجویان را دعوت کرد کھ بھ 
حزب «اگرچھ  .  بندی کارتیھ لاتن بھ کارخانھ ھا و محلات کارگری بروندجای سنگر

نظرات مشابھی در مورد رابطھء جنبش » لنینیست فرانسھ- کمونیست مارکسیست
شب «کرد، در  ی داشت و با مبارزات خودبخودی مخالفت مییکارگری و دانشجو

ن پشتیبانی کردند و قیام دانشجویا اما اتحادیھ ھای کارگری از. شرکت کرد» سنگرھا
اشغال کارخانھ ھا دست زدند و با این حرکتشان فرانسھ  خودشان بھ اعتصابات وسیع و

بھ » ی طولانییراھپیما«بھ جنبش پیوست و » اتحادیھ«این شرایط   در .را تکان دادند
بھ این ترتیب خط . طرف کارخانھ ھا را بھ پشتیبانی از کارگران سازمان داد

ی و ھم در یمخالفتش با جنبش دانشجو رمائوئیستی این تشکیلات ھم دراکونومیستی و غی
ی یک جنبش یاعتقادشان بھ اینکھ جنبش دانشجو(دفاعش از جنبش کارگری نمایان شد 

ی است و اگر زیاد رشد کند جنبش کارگری را تحویل بورژوازی می یخرده بورژوا
اما پیوستن تشکیلات . )رھبری جنبش را در دست می گیرد" خرده بورژوازی" دھد و

-حزب کمونیست مارکسیست«بھ نظر برخی از اعضای . بھ جنبش دردی را دوا نکرد
، رژیم دوگل بھ این دلیل جان سالم »اتحادیھ«و نیز عده ای در خود » لنینیست فرانسھ

بھ در برد کھ حزبی در میان نبود کھ بتواند و مایل باشد بھ انرژی عظیمی کھ شورش 
بھ این انتقادھا و راھیابی آن بازھم » اتحادیھ«اما پاسخ . بود جھت بدھدمھ رھا کرده 

 در برخورد بھ این بحران، دانشجویانی را کھ در کارخانھ ھا کار: اکونومیستی بود
و . گرفتھ بودند از کارخانھ بیرون کشیدند تا راه و چاه را در مطالعھء متون پیدا بکنند
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Libérez nos camarades!  
 !پلیس از کارتیھ لاتن بیرون برود! رفقای ما را آزاد کنید

 جدیدی ییلات و تجزیھء آن و شکل گرفتن صف آرااین آغازی بود بر پایان این تشکی
  .در جنبش مائوئیستی

  
رمجاز در سھ کمک فراوان بھ اعتصابھای غی» اتحادیھ«قبل از ماه مھ، فعالین 

برپاکرده بودند » پایگاه سرخ« آنھا در نانتر، در دانشکدهء ادبیات .کارخانھ کرده بودند
برای نشان دادن . پرداختند می گران مھاجرو از آنجا بھ فعالیت در زاغھ نشینھای کار

در شمارهء » آرمان خلق«: کنم درک اکونومیستی این جریان بھ دو نقل قول اکتفا می
 ما با قراردادن خودمان تحت رھبری توده ھای وسیع کارگری می«: اول مھ نوشت

ما :  بدھیمسعی بکنیم بھ آنھا پاسخ بگیریم کھ نیازھای مبارزاتی آنھا چیست و توانیم یاد
ی چند روز بعد یاما قیام دانشجو. »از آنھا یاد خواھیم گرفت، آنھا استادان ما خواھند بود

 پیش نویسی برای انتقاد از َنوشتھ ای کھ ظاھرا در. کرد را بھ کلی غافلگیر» اتحادیھ«
 مھ ١٤ تا ١٠خود است و در ماه ژوئن نوشتھ شده، و بھ بحث در بارهء وقایع روزھای 

  :ص دارد، چنین آمده استاختصا
  

ما در طول این مدت از نقش جرقھ زدن بھ انفجار کارتیھ لاتن 
غفلت کردیم، و کم بھا دادیم بھ نقشی کھ، در یک مرحلھء 

توانست  اولیھ، جنبش خشن ضد دوگل دانشجویان و جوانان می
 ناگھانی درگرفت، آنھم نھ بر َجنگ ضد دوگل کاملا... ایفا بکند

 ستم بر طبقھء کارگر، دستمزدھای سرمسائلی چون
آموزشی ] نظام[بخورونمیر، یا بیکاری، بلکھ براساس نقد 

پوسیده، کھ بھ سرعت بھ نقد انقلابی ایدئولوژی و فرھنگ 
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 گرد :١٩٦٨ مھ ١٣سوربون 
ی عمومی دانشجویان بدنبال یھمآ

قول و قرارھای پمپیدو در مورد 
. خاتمھ دادن بھ خشونت پلیس

دانشجویان درحالیکھ از پشتیبانی 
 برای ،افکار عمومی برخوردارند

 مبارزه بھ بحث و برنامھ  یادامھ
شعار آویزان .  پردازند ریزی می

  : گوید شده می
 »!پرولتاریای جھان متحد شوید«
 

ما نھ در . جامعھء امپریالیستی محتضر ما گسترش یافت
کارمان با دانشجویان و جوانان و نھ در سازماندھی سیستم 

دی آماده  انقلاب فرھنگی با چنین ابعاتبلیغاتیمان برای یک
 بعضی مواضع در مبارزهء این باعث شد کھ. نبودیم

ایدئولوژیک را کھ اھمیت انقلابی داشتند، ھم برای طبقھء 
کارگر و ھم برای جوانان، خرده بورژوا و ضد کارگر بھ 

  ٣.حساب بیاوریم

  
ارگری و کمونیستی مائوئیستی از مبارزهء طبقاتی بویژه رابطھء جنبش کدرک غیر

ی کھ جریانات یگو. زند تمامی مواضع این جریان مدعی مائوئیسم را رقم می
: کارگریست امروز ایران، کھ ضد مائوئیستند، سخنگویان وفادار این جریان ھستند

 شدن و سختی کشیدن کارگران انقلابی می ھردو طبقھء کارگر را بھ خاطر استثمار
دو از  طبقھ ایست کھ ھیچ نوع تعلقات مالکیت ندارد؛ ھردانند نھ بھ خاطراینکھ تنھا 

دو جنبش  عاجزاند؛ ھر ی مبارزات اقتصادی طبقھء کارگریدرک خصلت بورژوا
دو  دانند؛ ھر بودن و زحمتکش نبودن غیرانقلابی می ی را بھ خاطر روشنفکریدانشجو

 دو می  را مزاحم جنبش کارگری و تھدیدی برای آن می بینند؛ ھرییجنبش دانشجو
بدھند؛ ھردو » خصلت کارگری«ی بھ آن یخواھند برای انقلابی کردن جنبش دانشجو

  .ی را بھ پشت جبھھء جنبش کارگری تبدیل بکنندیخواھند جنبش دانشجو می
ھنگامیکھ  جنبش مھ ماھیت انقلابی خود را نشان داد، گرایش اکونومیستی درون 

ھیچیک از مبارزات کارگری  .دھم ماھیت غیرانقلابی خود را رو کر» اتحادیھ«
چشمگیر و برجستھ ای کھ تا آنزمان بھ آن پرداختھ بود نتوانست عقب ماندگیش را از 

ضاد بین شورانقلابی دانشجویان و خط سیاسی ت . حرکت انقلابی ماه مھ جبران بکند
عقب مانده سازمان بھ اندازه ای بارز بود کھ چاره ای جز انحلال فوری آن نبود و در 

داد، کھ افرادی از چند گروه مائویستی را » چپ پرولتری« جای خود را بھ ٦٨پتامبر س

                                                           
٣ Alain Schnapp et Pierre Vidal-Naquet, Journal de la commune étudiante: Textes et 
documents, novembre 67-juin 68. Paris: Éditions du Seuil,  1969, p. 347. 
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پلیس آماده جنگ در خیابانھای اطراف 
 ١٩٦٨ مھ ٦: کارتیھ لاتن

  .بولوار سن ژرمن: ١٩٦٨ مھ ٦ 
  رد با پلیس از کارتیھ لاتنخو و شروع زد

گرفت و خیلی زود بھ یک وزنھء سیاسی مھم  فرانسھ تبدیل شد، و بھ قول  در برمی
چپ «مد منظور  آیکی از ناظرین، اگر در فرانسھ بحثی از مائویستھا بھ میان می

 .بود» پرولتری
 دبیر کرد و  در دانشکدهء علوم تدریس می٦٨و قبل از مھ ا: در مورد آلن گیسمار
. این اتحادیھ، تحت رھبری گیسمار، از شورش مھ دفاع کرد. کل اتحادیھء استادان بود

در روزھای نبرد ماه مھ، بویژه بعد از نبرد روز ششم کھ منجر بھ زخمی شدن و 
معتقد » یان فرانسھاتحادیھء ملی دانشجو«دستگیری دانشجویان شد، گیسمار و رھبر 

توانند برای آزادی دانشجوھا و پایان دادن بھ اشغال سوربون توسط پلیس،  بودند کھ می
اما دانشجویان این کار را پشت کردن . از موضع قدرت با حکومت وارد مذاکره بشوند

بھ مبارزه تلقی کردند و گیسمار بعد از بھ نتیجھ نرسیدن مذاکره متوجھ اشتباه خودش 
ی گیسمار ناراضی بود، و در نتیجھ از رھبری آن یحادیھء استادان از چپ گراات. شد

» چپ پرولتری«جنبش مائوئیستی، بعد از ماه مھ و در  گیسمار در).  مھ٢٧(استعفا داد 
     .نقش فعال تری داشت

   

y و بھ ٦٨ نظرتان در مورد عملکرد مائوئیستھای فرانسھ در دوران پس از می 
و رھبران آن چیست؟ پس از می » چپ کارگری«ن احزاب و بھ ویژه طور مشخص ای

 دغدغھ ھا و مباحث مائوئیستھا در فرانسھ حول چھ مسایلی جریان داشت، با چھ ٦٨
ھدفی دست بھ تشکیل این حزب زدند و برای چھ انشعاب در بین آنھا رخ داد؟ عملکرد 

 ١٩٧٠ر دادگاھی در سال  را چگونھ ارزیابی می کنید؟ گیسمار د٦٨آنھا پس از می 
 گویا بنی لوی بعد از می  او الان چھ می کند؟ لھ چھ بود؟أمحاکمھ شد، دلیل این مس

و بھ قول بعضیھا مسیری از ( مدتی منشی سارتر بود و بعدھا بھ یھودیت گروید ٦٨
 ارزیابی خود را از ھر کدام این مسایل ارائھ دھید کھ َلطفا). پیمود» مائو بھ موسی«

   .مطرح شده اند» ٦٨مائوئیستھای فرانسھ پس از می «حور حول م
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š توان نقطھ عطفی در شکل گیری مائوئیسم در فرانسھ بھ حساب  جنبش مھ را می
 انقلابی ترین مخالفین رژیم دوگل خودشان را مائوئیست می ١٩٦٨پس از مھ .  آورد

 طبق یک . ندکرد خواندند، و طیف وسیعی از روشنفکران از مائوئیستھا دفاع می
 تعداد بیست ویک سازمان مائوئیستی کوچک و بزرگ، ١٩٧٧برآورد، در تابستان 

این سازمانھا پراتیک و مواضع متفاوت . محلی و سراسری، در فرانسھ وجود داشت
داشتند، اما دغدغۀ آنھا، مانند مائوئیستھای سایر کشورھا، ساختن جنبش کمونیستی 

آگاھی بھ تنوع این تشکلات و تجارب آنھا، فقط بھ دو من با . نوینی با افق نوین بود
 بیشتر شناختھ شده اند و مورد بحث قرارگرفتھ اند ١٩٦٨گرایشی کھ در رابطھ با مھ 

  .کنم اشاره می
 بعد از مھ غیرقانونی (PCMLF)» لنینیست فرانسھ- حزب کمونیست مارکسیست«

 بسیار محدود شد و مواضعش کرد و دامنۀ فعالیتش اعلام شد و بشیوۀ مخفی فعالیت می
اما عده ای با . کرد تبلیغ می) اومانیتھ سرخ (اومانیتھ روژرا از طریق نشریۀ 

زیرزمینی شدن مخالفت کردند و این اختلاف باعث انشعاب و اخراج عده ای از اعضا 
سازی حزب دستگیر  دیگر از رھبرانشان بھ اتھام باز، عده ای١٩٧٠در سال .  شد

یید چین بود، از أحزب مورد ت.   ادامھ داشت١٩٧٦یل دستگیریھا تا سال شدند و این قب
 یعنی پس از ١٩٧٦کرد و ھنگامی کھ  درسال  سیاستھای دولت چین دنبالھ روی می

مرگ مائوتسھ دون، بورژوازی نوین با یک کودتا قدرت را بدست گرفت و احیای 
کودتاچیان پرداخت، در سرمایھ داری در چین را آغاز کرد، این حزب بھ دفاع از 

 این حزب .رکت کرد و در دھۀ بعد زوال یافت در انتخابات پارلمانی فرانسھ ش١٩٧٨
بسیاری از . نھ در تئوری نھ در عمل بھ گسست از جنبش کمونیستی سنتی دست نیافت

 .گروھای مائوئیستی در نتیجۀ انشعاب از این حزب شکل گرفتند
در پاسخ بھ سرکوبی جنبش مھ » ت فرانسھلنینیس- حزب کمونیست مارکسیست«اگر 

-مارکسیست(اتحادیۀ جوانان کمونیست «و غیرقانونی شدنش زیر زمینی شد، فعالین 
در پاسخ بھ غیرقانونی شدن تشکیلاتشان بھ مبارزۀ علنی و نیمھ علنی روی » )لنینیست
و گروه ابتدا، بلافاصلھ بعد از مھ، گروھی معتقد بھ انحلال تشکیلات بودند . آوردند

چند . را بوجود آوردند»  چپ پرولتری«دیگر بھ دنبال بازسازی یا نوسازی رفتند و 
چپ «، » مارس٢٢جنبش «، با پیوستن عدۀ زیادی از فعالین ١٩٦٩ماه بعد، در اوائل  

 ھمزمان با این صف بندیھا، یک گروه .اعتبارو نیروی بیشتری یافت» تریپرول
 .را بوجود آورد) ١٩٧١-١٩٦٩(» لابزنده باد انق «مائوئیست تشکیلات

توان بھ اختصار توضیح داد زیرا این  را نمی» چپ پرولتری«تئوری و پراتیک 
سازمان در چند سال حیات خود تجربۀ مبارزاتی وسیع و متنوع داشت و از نظر تئوری 

 تئوری و کنم و آنھم لھ اشاره میأمن فقط بھ یک مس. نیز بھ تلاش ھای مھمی دست زد
  .یک این سازمان در رابطھ با حزب استپرات

ِاز انقلاب فرھنگی پرولتری در چین سوسیالیستی کھ خود حزب » چپ پرولتری«
.  الھام می گرفتکمونیست چین را بھ عنوان ستاد بورژوازی مورد حملھ قرار داده بود

 و با درک محدودی کھ از آن داشت،  تلاش  کرد» انقلاب در انقلاب «با الھام از این
کھ در تشکیلات نوینش نظم سنتی سلسلھ مراتب برقرار نشود و بویژه در دو سال اول 
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فعالیتش در زمینۀ تشکیلاتی و سیاسی نظام سلسلھ مراتب مبتنی بر رھبر و غیررھبر 
برای مثال، فعالیت خود را نھ از یک مرکزحزبی بلکھ از طریق کمیتھ . را برھم زد

کرد و تصمیم گیری این کمیتھ ھا از  ی میھای محلی، منطقھ ای و کشوری رھبر
البتھ در این پروسھ . گرفت صورت می» شورای عمومی کارگران«طریق جلسات 

شدند اما   شناختھ می» رھبر«عده ای بھ عنوان )  و بطور اجتناب ناپذیرَعملا(
تشکیلات با تمایز بین رھبران و غیررھبران مخالف بود و برابری سیاسی در شوراھا 

بھ این ترتیب، در عرصۀ تئوری نیز، برخلاف دید لنینیستی و .  کرد ویق میرا تش
. بھ جوشش تشکیلاتی خودبخودی بودمائوئیستی، مخالف حزب پیشتاز بود و معتقد 

درادبیات مربوط بھ جنبش کمونیستی این سالھا، خط مشی این سازمان بھ عنوان 
در واقع، .   شناختھ شده است»مائوئیسم ضدسلسلھ مراتب«یا » مائوئیسم خودبخودی«
بدیلی کھ در مقابل احزاب کمونیست سنتی قرار داد نھ یک حزب » چپ پرولتری«

ی، یدارای ساختاری نوین بلکھ الغای حزب بود و تقدیس خودجوشی و تجربھ گرا
  .پراگماتیسم و روزمرگی بود

، مخالف دنبالھ روی از مبارزات »چپ پرولتری«مائوئیسم، برخلاف درک 
ی یدبخودی و روزمرگی است و معتقد است کھ انقلاب کردن بھ منظور خلق دنیاخو

فارغ از استثمار و ستم  امری بسیارآگاھانھ، چالش گرانھ و پیچیده است و بدون تئوری 
انقلابی و رھبری انقلابی یعنی  بدون  حزب میسر نیست، آنھم حزبی کھ نھ تنھا توان 

داشتھ باشد بلکھ دارای دیسیپلین انقلابی و تقسیم تئوریک و آگاھی و چشم انداز درست 
حزب خودش پدیده ای طبقاتی و محصول جامعۀ طبقاتی است، و بھ این .  کار باشد

ترتیب بھ کارگرفتن آن بھ منظور از بین بردن جامعۀ طبقاتی کار آسانی نیست و تئوری 
ا استفاده از ابزاری از بین بردن طبقھ ب(مارکسیستی، قبل از مائو، بھ  درک این تضاد 

لۀ أمارکسیسم و لنینیسم بھ مس. توجھ نکرده بود) کھ خودش محصول جامعۀ طبقاتی است
مائو از اوائل زندگی کمونیستی اش بھ تدریج بھ درک .  دولت توجھ بیشتری کرده بودند

تاریخی و دیالکتیکی از این تضاد رسید و تئوری مارکسیستی را در این زمینھ بھ سطح 
حزب کمونیست، مثل ھر پدیدۀ دیگر، از شبکھ ای از تضادھا بوجود .  ری ارتقا دادبالات

. ی استیآمده کھ مشخصۀ آن وحدت ضدین بین خط مشی پرولتری و خط مشی بورژوا
از جملھ رابطھ دیالکتیکی میان ( سایر تضادھای تشکیل دھندۀ حزب این تضاد

رھا، رھبری و اعضا،  حزب و دمکراسی و سانترالیسم، حزب و طبقھ، رھبری و کاد
تا وقتیکھ .  دھد را شکل می) توده ھا، روشنفکران و توده ھا، و کار فکری و بدنی

ی در حزب ی در جامعۀ سوسیالیستی، خط مشی بورژوااز جملھجامعھ طبقاتی است و 
 بھ بعد در دست و پنجھ نرم کردن با این ١٩٣٠مائو از سال ھای . وجود خواھد داشت

ھم در (» مبارزۀ دو خط«، »مشی توده ای «ذاشت از جملھی پیش گی حلھالھ راهأمس
 از دید مائوئیسم، ھیچ .»)ییروبنا(انقلاب فرھنگی «، و )درون حزب و خارج از آن

تضمینی نیست کھ حزب، ارگان رھبری انقلاب، بتواند برای ھمیشھ انقلابی و 
ۀ مدام میان خط مشی کمونیستی بماند و از این رو باید خودش در پروسۀ مبارز

 خودش باید آموزش ،آموزگار«ی انقلابی بشود، و بھ قول مارکس یکمونیستی و بورژوا
می توانند بھ ابزاری » حزب«و » نظم تشکیلاتی« بھ این ترتیب، باوجود اینکھ .»ببیند
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ی درون حزب تبدیل شوند اما یدر دست خط بورژوا
 ، این مشکل را نمی»چپ پرولتری«خلاف تصور بر

توان با حذف حزب و لغو تقسیم کار بین رھبر و 
غیررھبر و کنار گذاشتن سلسلھ مراتب تشکیلاتی حل 

  .کرد
از حزب با ھمۀ مواضع و » چپ پرولتری«درک 

فعالیت در کارخانھ ھا .  پراتیکش ھمخوانی داشت
رھبری . س برنامھ قرار داشتأھمچنان در ر

 تحت نفوذ یکی از بزرگترین اتحادیھ ھا کھ(» ت.ژ.س«
بھ کار سیاسی مائوئیستھا ) حزب کمونیست فرانسھ بود

در بعضی . کرد در کارخانھ ھا با خشونت برخورد می
ھم حضور نداشت، مدیران » ت.ژ.س«موارد کھ 

با وجود اینکھ فعالین .  دادند کارخانھ ھا کار کنترل فعالین را با کمک پلیس سازمان می
دام دستگیر می کردند، سازمان ھمچنان بھ کار در کارخانھ ھا را م» چپ پرولتری«

 آنرا  حکومت تصمیم گرفت کھ سرکوب١٩٧٠ داد بطوریکھ در مارس خود ادامھ می
ابتدا وزیر کشور این سازمان را غیرقانونی اعلام کرد و ارگان .  بھ عھده بگیردَمستقیما

 Le(و لو بری دو ویراستار نشریھ، لو دانتک . توقیف شد» آرمان خلق«علنی آن یعنی 
Brisو Le Dantec( ، دستگیر شدند و پلیس بھ تصرف روزنامھ و دستگیری 

ی کشید کھ فروش روزنامھ منجر بھ یک سال زندان و یفروشندگان پرداخت و کار بھ جا
در این شرایط سازمان تصمیم گرفت کھ . محرومیت دائم از مشاغل دولتی می شد
 طریق ارگانھای علنی وسعت بدھد و آلن مبارزۀ علنی را بھ شیوه ھای مختلف از

 در ٦٨او قبل از مھ  اشاره کردم، َھمانطور کھ قبلا. گیسمار سخنگوی اصلی آن شد
حکومت او را از شغل . کرد و دبیر کل اتحادیۀ استادان بود دانشکدۀ علوم تدریس می

 تدریس محروم کرد و خودش تحت فشار اتحادیۀ استادان، کھ از شورش مھ دفاع می
  . او ناراضی بود، از رھبری آن استعفا دادییکرد اما ازچپ گرا

بھ ) حکومت دوگل(در دادگاه، شاکی .   دستگیر شد١٩٧٠گیسمار در ژوئن 
لھ اساسی است کھ بدانیم آیا أمس«بر سر این صراحت اعلام کرد کھ محاکمۀ مائوئیستھا 

ل این وقایع تفصی. »ی بمانیمباق]  در عرصۀ قدرت[بشویم یا ] آنھا [خواھیم تسلیم  ما می
خلاصھ بکنم، مجازات . بسیار دارد و اطلاعات زیادی دربارۀ آنھا در دست است

گیسمار از قبل برنامھ ریزی شده بود و بھ ھیجده ماه زندان محکوم شد کھ پنج ماه آنرا 
  .در زندان انفرادی گذراند

ل زیادی بھ راه مبارزات رادیکا» چپ پرولتری«اگرچھ سرکوب ادامھ یافت اما 
 انداخت و بیش از سایر سازمانھای چپ مطرح بود و مورد حملۀ رژیم دوگل قرارمی

بسیاری بھ دفاع از آن برخاستند از جملھ  سیمون دوبوار و ژان پل سارتر در .  گرفت
 روزنامھ ویراستارانش بھ فروش و توزیع اینو » آرمان خلق«اعتراض بھ توقیف 

روش روزنامھ پرو، ناشرو کتابفروش، بھ اتھام نگھداری و فپرداختند و فرانسوا ماس

 »آرمان خلق«نشریھ          
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 برای کمک بھ انتشار مداوم روزنامھ، سارتر ویراستاری آنرا .تحت تعقیب قرارگرفت
صدھا نفر از دستگیرشدگان زندانھا را بھ عرصۀ نوینی از مبارزه علیھ . بھ عھده گرفت

ا وضع زندانھا و زندانیھا در این زمان میشل فوکو در رابطھ ب. دولت تبدیل کردند
  .کرد فعالیت و تحقیق می

 کھ (Overney) یکی از اعضای این تشکیلات بھ نام پیر اورنی ١٩٧٢در سال 
کرد و اخراج شده بود و برای پخش اعلامیھ بھ کارخانھ رفتھ  در کارخانھ رنو کار می

. رگزار شدمراسم عظیمی بھ یاد او ب. مورین امنیتی کشتھ شدأبود بھ ضرب گلولھ م
با . کارگران برای شرکت در این مراسم از محلات خود بھ طرف پاریس حرکت کردند

از کارگران خواستھ بود کھ در این مراسم شرکت نکنند اما عده » ت.ژ.س«وجود آنکھ 
کارگران و دانشجویان و دانش آموزان . ای از اعضای این اتحادیھ در آن شرکت کردند

  .بازو با پرچم ھای سرخ سرود انترناسیونال می خواندندو روشنفکران چپ بازو در 
رسید زیرا با خط مشی و پراتیک  داشت بھ پایان خود می» چپ پرولتری«اما 

توانست در طولانی مدت در مقابل حملات دولت دوام بیاورد و نھ از  خودبخودی نھ می
داوم، تمایل بھ  مدر پاسخ بھ  سرکوب. کار عمومی ھمچنان برخوردار باشدپشتیبانی اف

زیرزمینی شدن رشد کرد و شاخۀ نظامی بوجود آورد کھ چند آکسیون از جملھ دو مورد 
یکی خودداری از عملیات نظامی :  دو گرایش متفاوت شکل گرفت.ی انجام دادیآدم ربا

 با ایجاد ١٩٧٣و بالاخره  رھبری در سال .  دیگری توسل بھ مبارزۀ مسلحانھو
 تصمیم بھ انحلال سازمان گرفت، اگرچھ (NRP)»  خلقی نوینمقاومت«تشکیلاتی بنام 

بعضی از پایھ ھای آن مقاومت کردند و تا چند سال بھ فعالیت تحت نام سازمانشان ادامھ 
 چند سال بعد از .کردند  منتشر می١٩٧٦را تا » آرمان خلق«دادند و عده ای روزنامھ 

، محدودیتھای یک Béni Lévy)(ِ یکی از رھبران، بنی لوی ١٩٧٧انحلال، گفتۀ 
 لوی گفتھ است کھ از:  کند سازمان دارای خط و تشکیلات خودبخودی را روشن می

آنجا کھ خودش در مورد انقلاب تردید پیدا کرده بود و چون امکان داشت کھ سازمان بھ  
شاخۀ نظامی تھدید . تصمیم گرفت کھ آن را منحل بکندمبارزۀ مسلحانھ بپردازد، خودش 

عاب کرده بود و یکسال طول کشید تا لوی بتواند نظرش را در مورد انحلال بھ انش
افتخار میکنم کھ بھ » چپ پرولتری«من حالا ھمانقدر بھ منحل کردن  «: تحمیل بکند

ما جلوگیری کردیم از تولد یک گروه تروریستی برخاستھ از . سیس آن افتخار میکنمأت
و » چپ پرولتری«وعیت برخاستن از کھ میتوانست توانائی و مشر» چپ پرولتری«

  ٤.» را پیدا بکند١٩٦٨در نتیجھ از مھ 
انقلاب،  از» چپ پرولتری«توان درک غیرانقلابی رھبران  در این سخنان لوی می

در حالیکھ سران .  را دریافت٦٨سیاسی، و جنبش مھ  حزب، مبارزۀ مسلحانھ  و
 بودند کھ نظامشان در خطر  معتقدایھ داری از ژاپن گرفتھ تا مکزیکحکومتھای سرم

 در .کردند است، لوی و گیسمار و امثال آنھا نیز از پیشرفت انقلاب احساس خطر می
 فرانسھ در محاکمۀ گیسمار و در پنجمخود فرانسھ، ھمانطور کھ گفتم، سران جمھوری 
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Windus,  1988, p. 296. 



 ٣١ ■  و مائوئیسم١٩٦٨جنبش مھ 

لۀ حیاتی ألۀ حفظ قدرت برای آنھا مسأموارد دیگر بھ صراحت اعلام کردند کھ مس
بھ رئیس جمھوری لیندن جانسن ) آی. بی. اف(مریکا، مسئولین امنیتی آ  در.است

 نمی توانند امنیت کشور را  جواناناخطار کرده بودند کھ در صورت تداوم شورش
ن و رمایھ دارھای آمریکای شمالی، ژاپ، گروھی از س١٩٧٣ در سال .مین بکنندأت

ھیابی برای تثبیت نظام سیس کردند کھ ھدف آن راأرا ت» کمیسیون سھ جانبھ«اروپا 
اخطار » بحران دمکراسی«آنھا در گزارش مفصلشان تحت عنوان . سرمایھ داری بود

ی حکومت یتوانا» دمکراسی زیاده از حد«کردند کھ دولتھای سرمایھ داری بھ علت 
ویلیام داگلاس، لیبرال ترین قاضی دیوان عالی کشور  ٥.را از دست داده اندکردن 

او در . بھ نحو دیگری جنبش دانشجویان و جوانان را مھار بکندخواست  آمریکا، می
 نوشت کھ این شورشھا برای نجات دمکراسی لیبرال ضروری است زیرا ١٩٦٩سال 

اگر بھ خواستھ ھای آنھا علیھ فقر، قوانین تبعیض آمیز، آموزش غلط، نقض آزادیھای 
» چپ پرولتری«ھبران   ر٦.شوند مدنی و غیره توجھ نشود آنھا بھ انقلاب متوسل می

از جملھ گیسمار و لوی، مانند دولتمردان سرمایھ داری، از پروسۀ رادیکالیزه شدن بی 
! واقع بین باش«: رفت وقفۀ جنبش بھ وحشت افتادند، جنبشی کھ با این روحیھ پیش می

  »!آنچھ را ممکن نیست طلب کن
مدھایش برای سیاست  گفتھ است کھ درس ھای انقلاب فرھنگی و پیاَآلن بادیو اخیرا

ی بخش  ھنوز آموختھ نشده اند اگرچھ سرچشمۀ الھام قطعی برای مائوئیسم یھای رھا
مائوئیسم فرانسوی تنھا «رفتند و   بھ شمار می١٩٧٥ تا ١٩٦٧فرانسھ در سالھای 

 یک بھ دو تقسیم می«مقالۀ (»  بود١٩٦٨گرایش سیاسی نوآورانھ در فرانسھ بعد از مھ 
ست کھ درس ھای انقلاب فرھنگی ھنوز آموختھ نشده اند، و   درست ا٧).»شود

ال مھم اینست ؤمائوئیسم عرصۀ سیاست را در فرانسھ برای مدتی  دگرگون کرد اما س
کھ چرا مائوئیست ھا در شرایط مناسب تر فرانسھ و در کوران پراتیک فشرده و وسیع 

 بھ بعد ١٩٨٠سالھای  از  حزب مائوئیستی دست نیافتند بلکھاین سالھا نھ تنھا بھ
درعرصۀ سیاسی و ایدئولوژی حضوری نداشتند درحالیکھ در آمریکا، در شرایطی 
بسیار متفاوت و دشوارتر، جھش بزرگی در عرصۀ تئوری و ایدئولوژی کردند، و در 

  جنبش بین المللی مائوئیستی نقش برجستھ ای برعھده گرفتھ اند؟
 آنچھ تا حدی روشن است اینست کھ . داردال نیاز بھ تحلیل پردامنھؤپاسخ بھ این س

اکونومیسم بودند ھمانطور کھ   گرفتار»  چپ پرولتری«مائوئیستھای فرانسھ بویژه 
اما اگر در آمریکا، . جنبش مائوئیستی آمریکا ھم  با ھمین مشکل دست بھ گریبان بود

 و عمل مائوئیستھا مبارزۀ عظیمی علیھ اکونومیسم براه انداختند و آنرا در تئوری

                                                           
٥ Michel Crozier, Samuel Huntington, and Joji Watanuki, The Crisis of Democracy: 
Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission. New 
York: New York University Press,  1975.   
٦ William Douglas, Points of Rebellion. New York: Vintage Books Edition,  1970. 
٧  S. Budgen, S. Kouvelakis, and S. Zizek (editors), Lenin Reloaded: Toward a 
Politics of Truth. Durham: Duke University Press, 2007, p. 12. 



  !واقع بین باش، آنچھ را ممکن نیست طلب کن ■ ٣٢
 

 رابطۀ تئوری و عمل را »چپ پرولتری«. ، در فرانسھ با آن سازش کردنددورانداختند
زد  کرد، بھ عمل خارق العاده و گیرا دست می مائوئیستی درک نمی-بھ شیوۀ دیالکتیکی

  .خواست تئوری را از عمل  و از وقایع بیرون بکشد می و
نوشتۀ گیسمار، ژولی،  (Vers la guerre civile)» بسوی جنگ داخلی«کتاب 

اتحادیۀ جوانان « منتشر شد، بھ تعمق و جمع بندی از دودلی ١٩٦٩و موران، کھ در 
اما جمع بندی . پردازد در شرکت در جنبش مھ می» )لنینیست-مارکسیست(کمونیست 

مبارزه بھ عرصۀ تئوری پختۀ » روزمرگی«ین اشتباه نتوانست آنھا را از عرصۀ از ا
مائوئیستی مبارزۀ طبقاتی، و درک دیالکتیکی از رابطۀ بین -یلنینیست-مارکسیستی

 مبارزۀ مسلحانھ و سیاسی تئوری و عمل، رابطۀ جنبش کمونیستی و کارگری، و رابطۀ
درکی » چپ پرولتری« در زمینۀ تشکیلاتی نیز، ھمانطور کھ اشاره کردم، .برساند

 فتگی سیاسی و ایدئولوژیکلنینیستی و مائوئیستی از حزب پرولتری نداشت، و با این آش
اوضاع عالی فرانسھ برای دامن زدن بھ امواج انقلاب سازمان یافتھ استفاده  نتوانستند از

ھمین سالھا با وجود شرایط متفاوت دو کشور با چالش   مائوئیست ھای آمریکا در.ندنبک
خلاف رفقای اما آنھا بر.  و عمل مواجھ بودندھای مشابھی در عرصۀ تئوری

، ناسیونالیسم، اکونومیسم )مشی چریکی(یشان بھ نقد تئوریک عمیق آوانتوریسم فرانسو
و پراگماتیسم دست زدند و تلاش ھای مھمی برای درک تئوریک انشعاب در جنبش 

نیز دچار کمونیستی بین المللی و انقلاب فرھنگی پرولتری کردند و در زمینۀ تشکیلاتی 
مشخصا باب (ھ مائوئیست ھای آمریکا تعجب آور نیست ک. توھمات لیبرالی نشدند

سھ جھان و کودتای دن » تئوری«) آواکیان کھ رھبر حزب کمونیست انقلابی آمریکاست
و امروز نیز بھ مجموعھ تجارب .  بلافاصلھ  رد کردند سیائو پین را بدون تردید و

مائوئیستی -جنبش کمونیستی از جملھ انقلاب فرھنگی و خود  مائو برخوردی انتقادی
  .می کنند

جمع بندی از مائوئیسم فرانسھ کار آسانی نیست و علیرغم اینکھ تحقیقات در این 
. دانم  تحلیل مائوئیستی کافی در دسترس نیست ی کھ من مییزمینھ فراوان است، تا جا

واقع «یک تحلیل مائوئیستی مقالۀ . اطلاعات و تحلیل بھ زبان فارسی محدود تر است
است کھ در مجلۀ »  در کشورھای امپریالیستی٦٠دھۀ :  کنبین باش، ناممکن را طلب

بھ مناسبت بیستمین  ، منتشر شده است و١٣٦٧، سال ١٢، شمارۀ »جھانی برای فتح«
  در این مقالھ، کھ نقد چند کتاب مربوط بھ ٨. استسالگرد جنبش مھ نوشتھ شده

ات ، نظر»چپ پرولتری« است، در ضمن اشاره بھ رادیکالیسم ١٩٦٠جنبشھای 
  .نادرست آن دربارۀ انقلاب بھ نقد کشیده شده است

باید بگویم کھ » از مائو بھ موسی«ال مربوط بھ دگردیسی بنی لوی ؤدر پاسخ بھ س
تبدیل بعضی از کمونیستھا یا سایر انقلابیون بھ ضدکمونیست یا ضدانقلابی نھ تنھا 

چھ در شرق . استتعجب آور نیست بلکھ بخشی از پروسۀ پر از تضاد مبارزۀ طبقاتی 
 و چھ در غرب،  افرادی در جنبش کمونیستی از مبارزه علیھ دنیای کھن  روی بر می
 گردانند و با پناه بردن بھ دین و عرفان و ناسیونالیسم بھ کرنش بھ وضع موجود می
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